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چکیده
کـه اصـل ایـن . اسـت لوگـوس نظریـه منطقرواقی،فلسفهعمدهبخشننخستیکهگفتتوانمی
. اسـت بشـري ياندیشهمیراثدریونانفرهنگسهمبیشترینشود،میتعبیرآنازطبیعیقانونمفهوم

نشـان راعالمعقلانینظامکهاستساختاريیاعالمبرحاکمعقلانینظمرواقیياندیشهدرلوگوس
دیـدگاه از. شـود مـی توصـیف خـدا یاآتشصورتبهمناسبهايزمینهدرعقلانیاصلاین. دهدمی

ترینمتعالیکهواحدقانوناینواستشمولجهانوفراگیریعنیعامقانونیکتبلورطبیعترواقیون
درحاضـر مقالـه . اسـت رواقـی تفکردرجهانینظاموبرابريياندیشهنظريمبناياست،کلیقاعده
وازلـی قانونیالوگوسمفهومکهبگذاردآزمونبهرافرضیهاینگرامضمونرهیافتباتااستصدد
راهرواقیـون، ياندیشهومآبییونانیعصربه) هراکلیتياندیشهخصوصاً(سقراطیپیشتفکرازابدي
مکتبایندرهانیجنظاموبرابريچونهممفاهیمینظرييپایهمفهوم،اینتکاملضمنوکردهپیدا

. استآمدهدرنگارشبهتحلیلیوتوصیفیروشبامقالهاین. استدادهشکلرا

. جهانینظامطبیعی،برابريرواقیون،هراکلیت،لوگوس،:هاکلیدواژه

.٢٠/٠٧/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٦/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول١
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مقدمه

خوداجتماعینظامازالگوییباستانایرانیانِوالنهرینبینتمدنمصریان،مانندنیزیونانیان
هـا آنفرهنـگ بنیانشهري،دولتزندگیکهیونانیان. دادندمینسبتکائناتیاهستیکلهبرا
داردوجـود قانونینیزکیهاندردارد،قانونمدینهیاشهرکهطورهمانگفتندمیساخت،میرا
حـاکم قـانون اصلدرلوگوسرواقیون،دیدگاهدر. گیرندمیسرچشمهآنازانسانیقوانینکه
. اسـت لوگوسينظریهمنطقرواقی،يفلسفهيعمدهبخشنخستینواقعدر. استکائناتبر

چـون (زبانيفلسفه،)جدیدمعنايبهمنطق(معتبراستنتاجواستدلالينظریهشامل1لوگوس
ازکـه اسـتدلال انـواع (شناسـی علـم و) کندمیبیانآن راکهاستتفکريلفظشامللوگوس
Craig, p(باشد. می،)کندمیپشتیبانیشناختبرايدهشتوجیهادعاهاي 817.(

) م. ق(پـنجم وششمقروندرکشوراینطلاییعصردررایونانتمدنطبیعت،بهاعتماد
سهمبیشترینراآنبایدکهشد2طبیعیقانونمفهومآمدنوجودبهسببوداشتنگاهپايبر

همهبرراآنوامورمحورراطبیعتیونانیان. انستدبشريياندیشهمیراثدریونانفرهنگ
. دادنـد میقرارسوميمرتبهدرراخداودوميمرتبهدرراانسانگاهآندانستند،میشاملچیز

موضـوعی عنوانبهراانسانولیشوندمیمحسوبطبیعتازبخشیانسانوخداآناننظربه
. شمردندمیترمهمخداازحديتابررسی،قابل

واصـولی صـورتی بـه راغربعلمیوفلسفیسیاسی،نظریاتطبیعت،بهمعتقدیونانیان
3مثـالی صـورت معـرف کـه شـد مـی متجلیهنريآثارخلقبااعتقاداین. ریختندپایهمعقول

نمـودار ادبیـاتی درطبیعیفوقوانتزاعیوتحركمفاهیمی بینهبودندآدمیجسمدرموجود
بـه بـود، بشـري تجربـه هايواقعیتيواسطهبیواولیهشناختاشبرجستهویژگیکهشدمی

ووحـدت بـه معتقـد وگرایـی طبیعـت بـر مبتنـی کهکردمیجلوهفکريهايدستگاهصورت
نظـم کـه شـد مـی عیانسیاسیواخلاقیاصولجويوجستدرنیزوبودندعالمیکپارچگی

قـدرت زوربهآنکهنهساخت،میهماهنگانسانآزاديدهاراوطبیعیخواستبارااجتماعی
). 161بمفورد،(کندحفظشخدایشاهیک

واحدسیستمییاواحدقانونیکفقطکهاستاینطبیعیقانوننظریهمعنايکلی،طوربه
طبیعیچیزهايتماموحکمفرماستمکانوکونسرتاسربرکهداردوجودقوانینگونهایناز

1 Logos
2 Natural law
3 Ideal forms
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. کننداطاعتهاآنازوتطبیققوانینآنباکهناچارندمالاً

يعقیـده محـور کـه ایـن ازبـود خواهدعبارتمقالهایندرکنکاشموردسؤالترینمهم
عقـل يارادهتحتجهاننظامکلکهبوداستواراصلاینبر1زنونهاآنيجملهازورواقیون

چیـز همـه برکهاستخداییخواستعالماموریاهارویدادچنینهمواست،)لوگوس(الهی
اصلیهايآموزهازیکیخداوجهانبینتنیدگیدرهمومشابهتدیگرعبارتبهاست؛غالب
جهـانی نظاموهاانسانطبیعیبرابريينظریهطرحبانسبتیچهتئوريایناست؛رواقیتفکر

دارد؟رواقی
هـاي اندیشـه خصوصـاً وسـقراطی پـیش يفلسـفه زالوگـوس مفهـوم کـه اینبهتوجهبا

ضـروري هراکلیـت دیـدگاه ازلوگـوس مفهـوم تشـریح شد،رواقیيفلسفهواردهراکلیتوس
. نمایدمی

) هراکلیتوس(2هراکلیتدیدگاهازلوگوس
هراکلیـت . بردکاربهفلسفهدررالوگوسمفهومکهبودمتفکرينخستین3هراکلیتظاهرأ

. دهددستبهآدموعالمازعقلیتعبیريتابودآنپیدرطبیعت،کاوشگرانازکییعنوانبه
طـرح بـا اوتـر دقیقعبارتیبهکرد؛کشفاوکهباشدايعقلانینظممعنايبهشایدکلمهاین

Craig,1998, p(داد نشـان راعـالم عقلانـی ساختارلوگوس 4عقلانـی نظـام همـین ) 817

نظـم او. شـود توصـیف خدایاولوگوسیاآتشصورتبهمناسبيهازمینهدراستممکن
کـه کنـیم اسـتوار چیـزي برراخودتواناییبایدکهاستمعتقدوبیندمیچیزهمهدرراالهی

.  یابندمیتکاملالهیقوانینيسایهدرانسانیقوانینتمامکهزیرااست؛همگانی
از. اسـت بسـندگی وکفایـت واجـد وداردحاکمیـت اوست،مشیتهرچهبرالهیقانون

واسـت اشـتراك دارايهمگانبرايواستهمگانیوعامامريلوگوسهراکلیتوس،دیدگاه
تعـداد فقـط کـه دارداصـرار هرچنـد ) 99ضیمران،(استبصیرتوعقلاستمشتركآنچه

تواننـد مییافتهلیمتعوخردمندارواحکهاستمعتقداو. اندخردمندوخوبهاانسانازاندکی
). 26-7استید،(کنندمتحدکیهانی،خردآتشباراخودوبمانندزندهمرگازپس

1 Zeno of Citiunm
2 Hereclitus

اند.لقب داده» فیلسوف تحول کلی ھستی«ھراکلیت (ھراکلیتوس) از متفکران پیش سقراطی است و او را به جھت نظریه حرکت محوری ٣
ھای تاریخی پیدایش لوگوس تصریح کرده است که چگونه لوگوس کریستوفر استید در کتاب فلسفه در مسیحیت باستان در اشاره به زمینه٤

).٢٠-٤٨ای به یك ساختار منطقی و عقلانی راه پیدا کرد. (استید، می اسطورهاز فھ
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يمطالعـه وآوردرويجغرافیـا وشناسـی مردمتاریخ،درجانبههمهپژوهشیبههراکلیت

دینـی واياسطورهدیرینياندیشهدرکهرا1لوگوسمفهوماو. گذاشتبنیادراانسانفلسفیِ
درلوگـوس . گرفـت کـار بهخودتفکرکلیچارچوببرايتازهمعناییباداشتوجودیونانی
روشهراکلیتـوس دیـدگاه ازلوگـوس واقـع در. اسـت کائنـات برحاکمقانونمعنايبهاصل

Craig,1998, p(اسـت کائنـات فناناپـذیري وجـاودانگی اعتبارتصدیق درلوگـوس )817
. شـود مـی خوانـده نیـز واحـد کـه استیگانهجهانِیعنیکلی،وعامنقانوهراکلیتيفلسفه
: ازعبارتندکهاستدیگرحقیقتسهبرمشتمللوگوسازهراکلیتتفسیرمبناي
سـتیزه طبیعـی، جهاناساسیحقیقتبنابراین،؛استاضدادحاصلهموارههماهنگی-1
دروحـدت مفهـوم : ازاسـت عبارتاستکردهادافلسفهبههراکلیتکهرااصلیسهم. است

: داردمتفـاوت يجنبـه سهاضدادهماهنگیاستمعتقدگاتري. وحدتدراختلافواختلاف
وآفریننـده نیرويجنگ) جیکسانند؛اضداد) بشود؛میتشکیلخودضدازچیزيهر) الف

). 70گاتري،(2آیدمیحساببهجهانيکنندههدایت
اجـزاء کهخاص،نوعازواحدي. کثیرذاتیطوربهواست،»واحد«واقعیتهراکلیتبراي

مثـال عنـوان بـه گویدمیزمینهایندراوهستند؛کشمکشدرهمباآندرمخالفنیروهايیا
بایـد ما«گویدمیهمچنین). ماهیبراي(بخشحیاتهمو) انسانبراي(استکشندههمدریا

بـه سـتیزه سـبب بـه اشیاءتمامواستعدلستیزهوردداوجودچیزهمهدرجنگکهبدانیم
خدارابرخیکهاوست. استهمگانپادشاهوپدرستیزه«و»روندمیمیانازوآیندمیوجود

لوگـوس کـه گویدمیاو. »استکردهآزادرابرخیوبردهرابرخیوساختهانسانرابرخیو
کهاستمعتقدهراکلیت. دهدتشخیصاضدادنمیارااساسیوحدتیتاکندمیکمکآدمیبه

اوبسـت، مـی بـر رخـت آدمیـان وخدایانمیانازستیزهکاشگفتمیکهبوداشتباهدرهومر
رفـت؛ مـی میانازچیزهمهاو،دعاياستجابتصورتدرزیراکردمیدعاجهاننابوديبراي
.  رودمینمیاازوآیدمیوجودبهستیزهينتیجهدرچیزهمهزیرا

واحـد فقـط عاقل: «گویدمیسخنخردمند،عنوانبهوخدا،عنوانبه»واحد«ازهراکلیت
جهـانی ) لوگـوس (عقلخدا. »شودنامیده3زئوسکهخواهدمیهموخواهدنمیهماو. است

1 logos
البته اندیشمندانی چون آناکسیماندروس نیز این عقیده را که چیزھای قابل مشاھده گرایش به ضدیت با یکدیگر دارند و با ھـم در حالـت   ٢

.١٣٨٤کنید به: آنتونی گاتلیپ، رویای خرد، ترجمه لیلا سازگار، انتشارات ققنوس، بیشتر رجوعباشند را ترویج کردند. برای مطالعهجنگ می
3 Zeus
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دائمتغییرودهدمیپیوندوحدتیکبهراهاچیزتمامهست،اشیاءتمامدرکهقانونیاست،

). 1/55کاپلستون،(کندمیمعینکلّیوعامقانونطبقبرراجهانرد
باسـتان، یونـان درکـه فیلسـوفی نخسـتین . اسـت دائـم تغییرو1حرکتدرچیزهر-2

وثبـات هرگونـه منکـر یکسـره او. بـود هراکلیـت شناخت،هستیبرحاکماصلرادگرگونی
گـویی بیهـوده را... وگـردون چـرخ وثابـت سـاختمان چونمفاهیمیوشدکائناتدرقراري
دائـم تغییـر موضـوع . اسـت دائـم دگرگونیحالدرچیزهمههراکلیتنظراز. کردمیقلمداد
؛»بگذاریـد قـدم رودخانهیکدردوبارتوانیدنمیشما: «کهاستشدهبیانگفتهایندرآشکارا

دیدگاهاز. شویدنمیروروبهآبيتودههمانبابینیدمیرارودخانهدوبارهوقتیگفتتوانمی
بـه . داردناملوگوسکهداردوجودانفعالاتوفعلاینتمامدرعمومیقانوننوعیهراکلیت،

بـر سـامانمندي ایـن وکنـد مـی هموارطبیعتبرراعقلیساماننوعیلوگوسدیگر،عبارتی
تغییـر، مـتن درکـه پایـدار تاس ـاصـلی لوگـوس یعنی. استاستواردگرگونیوتغییريپایه

. داردحاکمیت
تکیـه طبیعـت يفلسـفه بـر همچنـان نیزاويفلسفه.استپایندهوزندهآتشجهان،-3

وآرامنـا پیوسـته آتـش، چـون ودانسـت مـی امـور يهمهبنیادراآتشکهفرقاینباداشت،
). 71گـاتري، (اسـت کائنـات نـاموس دگرگونی،کهگرفتمینتیجهاست،دگرگونینمودگار
اصـلی آتـش اسـت؛ قائلجاویدانچیزیکبهبازدارد،تغییربهکهاعتقادييهمهباهراکلیت

وهسـت اکنـون واسـت بـوده جاویدوزندهآتشیکهمیشهجهان«شودنمیخاموشهرگز
). 89راسل،(»بودخواهدهمیشه

شـود مـی مـرتبط لوگـوس یعنـی جهانی،جریانعقلانیينمونهباهراکلیتتفکردرآتش
. اسـت هراکلیـت يخداشناسـانه يفلسـفه درالهـی وعقلانینظمهمانلوگوس). 26استید،(

اسـت، مشـترك آنچهواستاشتراكدارايهمگانبرايواستهمگانیوعامامريلوگوس
بـه . سـت اشدهقائلتمیزالهیعلموانسانیمعرفتمیانهراکلیتوس،. است3بصیرتو2عقل

الهـی علـم انتزاعـی؛ مفاهیموروزمرهومتعارفعقلازاستترکیبیانسانیمعرفتاواعتقاد
مرتفـع راآدمـی معرفـت هـاي محـدودیت مشـکل کـه لوگوسبهموسوماستاصلیمتضمن

حرکت دار بودن، درست ھمان حامل قوه بودن به سوی فعلیت است.١
2 reason
3 enlightenment
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سـازد برقـرار پیونـدي ناسـوتی علـم ولـدنی علـم میـان کهبودآنپیدراوبنابراین. کندمی

).97ضیمران،(
کیهـانی اصـلی هـم وداردجـاي آدمیياندیشهسپهردرهملوگوسهراکلیت،دیدگاهاز
بخـش نظـام قـانون عنوانبهلوگوسواقعدر. استجهانکنندههدایتوبخشسامانکهاست
وقتـی . اسـت فراگیـر سـپهر، همچوندریابد،راآناستقادرآدمیذهنکهقانونینیزوعالم

وآگـاهی فـردي ساحتمیانپیوندمرادشگوید،میسخنلوگوسبودنیهمگانازهراکلیت
سـپهري چونوآیدنائلآندركبهآدمیانذهنکهقانونیدیگرسوياز. استآنجهانیبعد

). 100ضیمران،(باشدمشتركهمگانبرايبایدشود،محسوبفراگیر
وخودسـرانه تصـمیم یکازناشیصرفاً،1»واقعیت«اساسیِطبیعتعنوانبهآتشانتخاب

بلکـه نبـود، خـود اسلافازبودنمتفاوتضرورتیااونوآوريمیلازناشیصرفاًیادلخواه
وفـور ونقصـان آتـش «استمعتقداو. بودکردهالقااوبهاوفلسفیاصلیفکرراانتخاباین

سـوختن، ه،سـتیز کشـش، دائمـیِ حالـت یـک درچیزهاسـت يهمـه آتشعبارتیبه؛»است
وفرازراه: «دهدمیتشخیصراهدو) آتش(فراگردایندرهراکلیت. شدنخاموشوافروختن

همیشـه آتشیکجهانبنابراین. آیدمیپدیدتغیرهمینموجببهجهانگفتمیو»فرودراه
کاپلسـتون، (گـردد مـی خـاموش کهمقادیريوشودمیافروختهآنکهازمقادیريبااست،زنده

1/52  .(
آتـش . مانـد مـی زنـده همـواره کـه اسـت آتشیازعبارتنظامکلهراکلیتوس،دیدگاهاز

يجنبـه آتـش کـه گفتتوانمیواقعدر. استجهانکلهدایتمسئولومعقولهراکلیتوس
نیـز ومـاده شکلترینخالصوترینگرماو،نظردرآتش. سازدمیمتبلوررالوگوسناسوتی

کـه اسـت نامیآتشبلکهنیست،آنهايشعلهازويمقصودکهاستبدیهی؛استروحناقل
).  102ضیمران،(شودمیتشکیلآنازروحکهدمیدهد،میخشکدمبهوي

بـه دوهـر انسـانی عالموکیهانیعالمبرحاکمقانونعنوانبهرالوگوسمفهومهراکلیت
يهمـه بـر طبیعـی قـانون یککهشدمیگفتهآندرکهشدپیدابینشیترتیباینبه. بردکار

کشـمکش اصـل هراکلیـت دیـدگاه از. استحاکمانسانیچهوطبیعیچهحیات،هايعرصه
هراکلیتواستاضدادازآکندهطبیعت. راندمیحکمکیهانسراسربرکهاستقانونیاضداد،
بـه تـوان مـی فلسفهطریقازکهگویدمیوداندمیحکمترادریافتاینمطابقکردنزندگی

1 reality



107یاقرویو نظام جھانیبرابرشهیمفھوم لوگوس در اندگاهیجا1393پاییز و زمستان
آنتجسـم انسـانی قـوانین کـه هسـت، جهـان دردرونیعقلوقانونیک. رسیدفراستاین

ازناقصیونسبیتجسمِجزتوانندنمیخودصورتبهتریندرقوانینایناگرچهبود،خواهند
ابـدي پویـاي نیروياینباخویشاونديسبببهانسانفلسفینفسهراکلیتنظربه. باشندآن
. کنـد منطبـق آنبـا راخـود اخلاقـی قانونودریابدراقانوناینتواندمی،)اضدادکشمکش(

ازتعبیـري عقـل . اسـت جهانعقلهمینازآنینیزانسانعقل. استچیزهمهدرکلیقانون
).  1/28پولادي،(استچیزهمهبرناظموحاکمفراگیرقانونیالوگوس

بـراي راهکـردن همواربهکلعقلازانسانمنديبهرهوجهانیقانونبردتأکیباهراکلیت
وآثـار رواقـی، يفلسـفه بـر تمرکـز بـا اکنـون . کردکمکرواقیمذهبگراییِکلیهايآرمان

. دادخواهیمقراربررسیموردرالوگوسپیامدهاي

رواقیيفلسفهومآبییونانیدوره
انحـلال يدوره. شـود مـی محسـوب یونانتاریخبحرانیيورهدمیلاد،ازقبلچهارمقرن

اساسـاً یونانیفکردر. ساختمتزلزلرادورهاینفکرينظاماساسکهآتنی،هايخداییشهر
ورسـید مـی خودغایتبهفردکهبودشهردولتدرونداشتوجودجامعهوفردبینجدایی

همـه نداشـتند؛ فـردي حقـوق وفردگرایـی ازدرکیهیچیونانیانکرد؛میزندگیسعادتمندانه
کهاستپذیرامکانشهريدرفقطمتمدنزندگیکهبودندموافقباستانیونانسیاسیمتفکران

بخشـی دینونبودجداییدینینهادودولتنهادبیناساساًباشد؛محدودجغرافیاییلحاظبه
وجـوه جملـه ازیکـدیگر بهنسبتهاانسانیناهمسانوبندگیبود؛یونانیانسیاسیزندگیاز

.  بوددورهاینسیاسیمتفکرانمشترك
بـه منتهیکهگرفتپیشدرتفکردرنوینطریقییونانيفلسفهمیلادازقبلسومقرناز
ازقبـل سومقرنازفکريجدیدهاينظامکهايدورهشد؛یونانیفکردرجدیدايدورهایجاد
. گرفتندشکلآندرمیلادي،پنجمقرناوایلتامیلاد

مـذهب شـدن فلسـفی یـا ویونانيفلسفهوفکرشدنمذهبیدوره،اینمهمخصوصیت
درشـرقی مـذاهب وکـرد پیـدا مـذهبی گرایشیونانغیرمذهبیفلسفهکهمعنیاینبهاست؛

وگرایـی درونن،ادیـا اینخصوصیتترینمهم). 32ایلخانی،(شدندرایجیونانیهايسرزمین
. بودعرفاننوعیيارائهومادیاتبهگرایشمقابلدرروحانیتبهتوجه

تقسـیم بـه راخـود جـاي بربـر ویونـانی بـه هاانسانقدیمیتقسیمهمچنیندورهایندر
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داد؛اخلاقـی معیـار بـه راخـود جـاي نـژادي معیـار یعنـی بود؛دادهفضایلاساسبرهاانسان

شهروندوخودنفسبرمسلطعاقلِانسانِعصرایندر. گرفتراشهروندجايسانانبنابراین
راانسـان کـه یونـانی شناسـی انسـان غالبينظریهبهتر،عبارتبه. استتفکرموضوعجهان،

مرکـز عنـوان بـه انسانبهکهداداينظریهبهراخودجايگرفتمینظردرطبیعتيشناسنده
. ندانستطبیعیعناصرشناختفقطرااوهدفوکردتوجهطبیعتثقل

مناسبیيزمینهرواقیونترتیببدین. استشهريجهانوامپراتوريعصرهلنیستیيدوره
رواقیونکهگفتتوانمی. آوردنددستبهداشت،1وطنیجهاننگرشیکهخودآراءبیانبراي

. شـناختند برابـر وهمسـان وجهـانی ينهیگاجامعهاعضايراهاانسانتحولاینازپیرويبه
نظریـه تنهـا نهکهبودطبیعیشد،مستهلکوطنیجهانبزرگترِکلّیکدرآزادمدینهکهوقتی
نیـز فردگرایـی بلکـه ،)رواقـی مذهبدر(جهانشهرونديبرمبنیخودالایدهباوطنی،جهان
داشـتند پیونـد یکـدیگر بادقیقاًییفردگراووطنیجهانمذهبعنصردوواقعدر. یافتتفوق

تصـور راآنارسـطو وافلاطونچنانکه-شهريدولتزندگیوقتیزیرا؛)1/436کاپلستون،(
لنگرگـاه فردشدند،مستهلکتربزرگخیلیکلیکدرشهروندانوشدمضمحل-کردندمی

. داددستازشهردولتدرراخود
عـدم احسـاس وشـده هادولتثباتیبیباعثدیدجسیاسیشرایطاسکندر،مرگازپس

حـل درمثبـت نقشـی توانستندمیسختیبهمتفکران،وبودعامامريسیاسیثباتیبیوامنیت
رشـد اوضـاع، ایـن بـه نسـبت عـادي العمـل عکـس بنابراین. باشندداشتهاجتماعیمعضلات

آزادياگـر گفتنـد هـا آن. کردخودسازيوپرداختنفستربیتبهبایستمی. بودگراییدرون
کسبدرونیسعادتورفتدرونیآزاديدنبالبهبایداست،نامطمئنیانداردوجودسیاسی

عبـارات «گفتنـد هاآنگردد؛میخودسازيونفسيتزکیهفلسفهاصلیکارعصرایندر. کرد
کهگونههمانزیرات؛محتواسبیدهد،نمیارائهبشرهايرنجبرايدرمانیهیچکهفیلسوفیآن

کـه هـم ايفلسـفه آیـد، نمیکاربهکنددرمانراجسمیهايبیمارينتواندکهپزشکیمهارت
). 384گاتلیب،(»نداردسودينبردمیانازراروحهايرنج

ازوعملـی سیاسـت ازآنجداییمآبییونانیاخلاقيفلسفهبرجستههايویژگیازیکی
نظـام درکهاستثروتوشأننسب،بهمنديعلاقهووابستگیونژاديبرتريومردسالاري

.  داشتوجودیونانیطبقاتیِشهريِایالت

1 Cosmopolitisme
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بنیـان م. ق300يسـده درزنـو يوسـیله بهباستانیوناندرکهايفلسفهرواقی،يفلسفه

الهیوعقلانیيابرنامهیاتصمیميوسیلهبههستیکهاستمعتقدفکري،نظاماین. شدنهاده
مکتـب مختلفهايدورهزیرنمودار. شودپذیرامکانمادينظامبهترینتااستشدهگرفتهفرا

: دهدمینشانآن رااندیشمندانورواقی

زنون اهل سیتیوم
کلئانتس و آریستونرواقیون اولیه

کریسیپوسق.م)129تا 300(

پانایتیوس
پاسیدونیوسرواقیون میانه

سیسرونق.م)50تا 129(

سنکا
اپیکتتوسروم رواقی

مارکوس اورولیوسم)130ق.م تا 30(

,Craig(آناندیشـمندان ورواقیمکتبمختلفهايدوره: 1يشمارهجدول 1998, p

143.(
بـه راآنوکردنـد تقسیماخلاقومنطق،)فیزیک(طبیعیاتبخشسهبهرافلسفهرواقیون

. استآنوهمیاخلاقودرختانشطبیعیاتآن،دیوارمنطقکهکردندمیتشبیهباغستانی
) طبیعتدرخدا(طبیعیات

عبارتستفیزیک،. کنندمیآغازفیزیکنوعازمبحثیباراخودشناسیهستینظامرواقیون
اينظریـه رواقیـون فیزیـک . جهـان واقعی) ذات(ماهیتدرستفهمیدنوطبیعتيمطالعهاز
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,Craig(شـود مـی »انسـان «و»خدا«ينظریهشاملواستجهانيدرباره 1998, p. 144 .(

معتقدندرواقیونطبیعت،فلسفهدر. استرواقیطبیعیاتجزءالهیات،وشناسیجهانبنابراین
منفعل؛اصلوناظموکنندههماهنگنیرويیافاعلاصل: استشدهتشکیلاصلدوازجهان

فعـال خداونـد وکارپـذیر ومنفعـل يمـاده ازانـد مرکبمحتویاتشوجهاندیگر،عبارتیبه
,Craig) (زئوس( 1998, p. نفـوذ همدرکاملاًیکهرکلی،) حقیقت(قاعدهدو). این 145

بـه فعال،حقیقت. هاستدگرگونیوتغییراتهمهبسترمتقابلش،تأثیرگذاريیاعملوکردند
حقیقـت در. بخشـد میساختارونظامماده،بهقدسی،علتّاینوخداستکلمهواقعیمعناي

درکردننفوذیاکاملترکیبمفهومازمکتباینياستفادهرواقی،طبیعیاتدراصلینوآوري
دمیـده مـاده سـاکن هـاي شـکل درچگونه) فعاليماده(روحکهمطلباینتوضیحبرايهم
. باشدمیآورد،میدرحرکتبهراآنوشودمی

متقابلعملعلّیِسببصرفاًرواقیون،بنیاديحقیقتشد؟اضافهماديحقیقتبخشچرا
. نبـود علّیقدرتاواگرکندخلقراجهانتوانستنمیخداواستهمبهنسبتتوانااجسام

دلیلاینبهمادهوهستفعالعلّیقدرتیکسراسرخداوندکهشداضافهخاطراینبهماده
محـض منفعـل یـا پـذیر کـنش همـاد . باشـد داشتهوجودهاکنشدربایستیمیاستمنفعلکه
»خداسـت روحشوطبیعتجسمشکهاست،انگیزشگفتکلیکاجزاءچیزهمه: «باشدمی

)Craig, 1998, p. 148.(
»زمینـی اشـیاء موجد«معنیبهگاهیو»جهانمحتواي«معنايبهگاهیراطبیعترواقیون

: گرفتندمینظردرمختلفنايمعسهدنیاوجهانيکلمهدربارههاآن. بردندمیکاربه
ت مفهـوم بهدنیا- ت واجـد جـواهر، سـایر ازمجـزي وممتـاز کـه الوهیـ خـاص کیفیـ

مسـتحیل آندرچیزهمهپایاندرواستجهاننظمناظمِوخالقمعمار،واست) فناناپذیري(
. بخشدمیهستیراهاآندوبارهوشوندمی

.  ثوابتوسیاراتوافلاكيدهندهنظمازاستعبارتدنیامفهوم-
خـالق هـم یعنـی هـا آنگیرندهبردروبالاتعریفدوهرمعنايبهتوجهبادنیامفهوم-
). 71برن،(هاآنناظموافلاكوآسمانموجدهموآندرساکنمخلوقاتوزمین

آب،زمـین، یمیقـد عنصرچهارماده،وخداحقیقتدوتأثیرپذیريوتأثیرگذاريیاعمل
هستندحیاتینیرويفراگیروفعالصورتآتشوهوامیان،ایندر. دادتشکیلراآتشوهوا
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شناسـی جهـان دررواقیونکهشدسببروحبودنجسمانیبهاعتقاد. شوندمینامیده2روحکه

سـل متوجهـان جـوهر عنوانبه»آتش«ينظریهو»لوگوس«ينظریهبرايهراکلیتوسبهخود
. شوند

اصـل جـز چیـزي جهـان واقعیـت کـه استاینرواقیون،طبیعتيفلسفهاساسیاندیشه
کنـد، میبرقراراشیامیانکلعقلکهپیوندي. دهدمیپیوندهمبهرااشیاءکهنیستخداوندي

کمـال، قوائـد حسببررااشیاءعقلها،علتّتسلسلبا. استجهانهماهنگیيآورندهپدید
داشـت نگهدرناپذیر،تزلزلثباتیباکهسازدمیايشایستههنرياثرعالم،ازوبخشدمیامانتظ
یـا زنـدگی غایـت ). 203ورنـر، (شودمیخواندهالهیمشیتکهاستهماناینکوشد؛میآن

اسـاس بـر زنـدگی یـا طبیعیزندگییعنیفضیلت؛ازاستعبارتمکتبایندرنیزسعادت
الهیيارادهباانسانیيارادهموافقتیاطبیعتقانونباانسانفعلموافقتیعنیطبیعی؛قانون

).  1/453کاپلستون،(
ازبسـیاري خـلاف بـر آنـان . شـمردند مـی همیشـگی تحـول فرآیندیکراجهانرواقیون

وافلاطونچندهرچونکردندمیپیرويهراکلیتوسازآگاهانهدیدگاه،ایندربعديمتفکران
برجسـته راانواعیامثلازثابتالگوییامابودند،معتقدکیهانیتاریخازهاییچرخهبهارسطو

آنبعـدي تـاریخ درثـابتی رونـد هـیچ وکردمیتبیینراجهانمنشاءفقطاپیکوروکردندمی
کـه اسـت عقلانـی مدبراصلیکدارايجهانيهمهکهبودندعقیدهاینبررواقیون. دیدنمی

ایـن کنترلوتأثیرتحتمادهيهمهواستانسانخودمخصوصاًزنده،موجودیکمدبربیهش
دادهنشـان مـاده قالبدرضرورتاًوهمیشهعقلانیتایندیگرسويازامااست،عقلانیاصل
وکننـده دریافـت منفعـل يمـاده یکـی : بودندقائلتمایزاصلدوبینآنانسان،بدین. شدمی

). 84استید،. (آنمدبرفعالتقدردیگري
کهبودآنبررواقیرویکردچارچوبدرومسیحیتازقبلرومیمتفکرسیسرومارکوس

وآتشـین ينفخـه یافعالآتشيمثابهبهطبیعت«کهاندداشتهاعتقادطبیعتيدربارهرواقیون
وکلمـات آتش،وخدا،طبیعترواقی،تفکردرکهمعناستبداناین). 71برن،(»استخلاق

. واحدندمعنايدارايکههستنداصطلاحاتی
طبیعـت درکـه بـود اصلیوفقبرزندگیمعنیبهطبیعتطبقبرزندگیرواقیون،نظردر

غایـت بنـابراین . استسهیموشریکآندرانسانینفسکهاصلیلوگوس؛: یعنیاست،فعال

2 Pneuma
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. عالمالهیِمقررومعیننظممتابعتازاستعبارتاساساًرواقیوننظرطبقبراخلاقی

منطق
عـالم يیگانـه نظـام سمتبهايتازهگیريجهتخودينوبهبهرواقیونينظریهدرمنطق

و) دیالکتیک(جدلبهرامنطقرواقیون. استلوگوسيریشهازخردگراییعلممنطق،. است
تعـاریف ينظریهآنبهمکتبایندیشمندانانازبعضیکهکردندمیتقسیم) ریطوریقا(خطابه

يپایـه رواقـی تفکـر درمنطـق حقیقتدر. افزودندراحقیقتهايملاكوهامعیارينظریهو
ازاسـت عبـارت شناسـی معرفـت ). 1/442کاپلسـتون، (است) شناسیشناخت(شناسیمعرفت

بحـث «عبارتیبهاست؛بودهشناختمنشأیافتنهم،آنمرکزيپرسشو3»شناختينظریه«
قزلسـفلی، (نامنـد مـی 4اپیسـتمولوژي را»آننتایجاعتباروحدودوشناختمنشأوماهیتدر
71 .(

نظریـه تنهـا نـه رواقیـون . باشـد مـی حـس وتجربـه اصـالت رواقیون،شناسیمعرفتپایه
حـالی درزیـرا کردند؛ردانضمامی،کلّیِيدربارهراارسطونظریهبلکهمتعالی،کلّیِافلاطونی

. نهادندبنیادحسیادراكبررامعرفتتمامرواقیونکرد،میتحقیرراحسیادراكافلاطونکه
). 50برن،(یکدیگردرجهانوانسانمتقابلنفوذازاستعبارترواقیفلسفهدرگراییتجربه

 ـبلکهنیست،رواقیحکمتبرايايوسیلهمثابهبهرواقیمنطق جهـانی دیـدي وبیـنش اب
آندرکلیـات کـه اسـت جهـانی مبـین منطـق این. استرواقیيفلسفهاساسیجزءومقدمه

خـالی تـو الفـاظ صـرفاً کلـی مفاهیمواستواقعیتدارايکهاستفردفقطوهستندمعنابی
يهمـه آندرکـه استجهانیهمدلیوهمسازيينظریهمتضمنمنطقاینهمچنین. هستند

). 68برن،(هستندمشتركمتقابل،عملوتعاملدراجزاءوراداف

رواقیتفکردرطبیعیحقوقاندیشهولوگوس
هـاي قـرن بهمیراثیشکلبهقدیم،رومقانونورواقیيفلسفهازطبیعیحقوقياندیشه

حقوقممفهو. استیافتهتوسعهوتکمیلمسیحیهاياندیشهنفوذتحتوگردیدهمنتقلتالی
مناسـب وحـق چیـزي چهاینکهيدربارهازلینظامنوعیکهاستاینخلاصهطوربهطبیعی

3 The theory of Knowledge
4 Epistemology
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استعبارتنظاماین. استنگرفتهقراراي،ارادههیچدرآنمبدأوریشهکهداردوجوداست،

کـه خـدا اراده. قـانون ایـن بابشريارادهمطابقتجزنیستچیزيعدالتوطبیعتقانوناز
).  1/451فاستر،(استمنطبققانوناینباهموارهاستعادلانهودرستمیشهه

همهکهفراگیروشمولجهانقانونیعنیعام،قانونیکتبلورعنوانبهراطبیعترواقیون
یـا واحـد، قـانون یـک فقـط رواقـی مکتـب نظراز. آوردندمیشماربهگیرد،میبردرراچیز

تمـام وحکمفرماسـت مکـان وکـون سرتاسـر بـر کـه داردوجودانینقوگونهاینازسیستمی
داشـتند اعتقادهاآن. کننداطاعتهاآنازوتطبیققوانینآنباکهناچارندمالاًطبیعیچیزهاي

).Craig,1998,p818(بخشیدشکلراجهاناست،کلیيقاعدهترینمتعالیکهلوگوسکه
محـوري جایگـاه ازرواقیـون اندیشـه درشـود، مییادطبیعینقانوبهآنازکهعامقانوناین

حکـم بهجانبیچیزهاي. کنندمیپیرويعامقانوناینازجهاناجزاءيهمه. استبرخوردار
آنعبـارتی بـه انـد؛ قـانون ایـن تـابع عقلفرمانبهانسانوغرایزحکمبهحیواناتضرورت،

راويروشورفتاروکندکشفانسانبرايرا) طبیعتنقوانی(قوانیناینتواندمیکهعاملی
. استانسانیعقلنیرويدهد،تطبیقآنمفادبا

يپایهرالوگوسيدربارههراکلیتينظریهرواقیون،کهبودگفتهپیشملاحظاتاساسبر
بـه هک ـشـد تعبیـر تقدیريیاطبیعتبهرواقیيفلسفهدرلوگوس. دادندقرارخودبینیجهان
مـاديِ روحِواقـع درلوگوس. استحاکمفسادوکونعالمکلبرابديوازلیقانونیيمثابه
واخـلاق يفلسـفه جملهازرواقیياندیشهمختلفوجوه. آمدحساببهعالمشاملوعامل
. شدمیاستخراجبینیجهاناینازنیزرواقیونوطنیجهانينظریه
صـورت دومقـام درنظـري، وفلسفیتعمقوفضائلاینسبکارسطوبرايکهحالیدر
فضـائل وشـهر دولـت ازراعقـل رواقی،يفلسفهبودند،مرتبطیکدیگربانیکزندگیاصلی
اصـل یکصورتبهراآنوساختهبرجستهراعقلنظرييجنبهرواقیون. ساختجدامدنی
تسـلیم، وزهـد بـر مبتنـی فـردي اخلاقنوعیرواقی،يفلسفهدر. کردندبدل5شناختیکیهان

بـا تـاریخی تحـول دیالکتیکهلنیسم،عصراوائلدر. شدشهر-دولتمدنیفضائلجانشین
ارگانیـک کلیّـت . شـود مـی بازتولیـد رواقـی يفلسـفه مفهـومی سـاختار هیـأت درتمامدقت

اجزایـی ،فـرد وجامعـه مـدنی، زنـدگی وعقـل سیاست،وفلسفهآندرکهیونانیشهردولت
وشـود مـی تجزیـه تمـامی بـه یافتند،میوحدتلوگوسقالبدرهمگیکهبودندجداناپذیر

5 Cosmological
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در. بخشـد مـی قـانون واقتصـاد وسیاسـت انتزاعـی نیروهايتمرکزوامپراتوريبهراجایش
رواقـی لوگـوس وعقـل بـه راخـود جـاي نیـز یونـانی لوگـوس وعقلتحولاینبهواکنش

عقـول مشـارکت . داردانتزاعیوکلیسراپاماهیتیعالم،بخشنظاماصلاممقدرکهبخشدمی
مشـارکت جانشـین تسلیم،وزهدبرمبتنیيفردگرایانهاخلاقانجیمیبهکلیعقلدرجزئی

). 281پور،فرهاد(شودمیمدنیزندگیوشهردولتدرفردسیاسی

سیسرواندیشهدرلوگوس
سیاسـی نظریـه اجـزاي چنانکه. داردمحوريجاي6سیسروندیشهادرطبیعیقانونمفهوم

قـانون . اسـت شـده گرفتـه ایـده ایـن ازافرادحقوقودولتماهیتدولت،منشأمثلسیسرو
کائنـات سراسـر بـر کـه شـود میمحسوبعامقوانینازواحديسیستمیاعامقانونیطبیعی،

حکـم بـه جانبیچیزهاي. کنندمیپیرويامعقانوناینازجهاناجزاييهمه. فرماستحکم
ایـن انسـان عقـل . انـد قانوناینتابععقلفرمانبهانسانوغرایزحکمبهحیواناتضرورت،

کنـد دركراقـوانین اینعقلیاريبهانسانوقتی. ببردپیطبیعیقوانینبهکهداردراتوانایی
دیگـر، عبارتبه. رسدمیاموردرستنظمهبکندحاکمخودکارهايبرارادهرويازراآنو

اسـت ) فراگیـر (جهـانی لوگـوس نظیـر خـودش، سطحترینپاییندربشريعقلهايفعالیت
Craig, 1998, p. 818).(

رسوموقوانینهمهنهاندر7طبیعیقانون. استخداوندازلیاندیشهقانونسیسرونظراز
وجـود ازلـی حکمتیپایهبربلکهنیست،مردمفکريساختهقانونبنابراین. داردوجودبشري

کنـد مـی انشـاء طبیعـت باکاملسازگاريدرسلیمعقلکهاستحکمیازعبارتقانون. دارد
).  1/324فاستر،(

. اسـت طبیعـی حقـوق وقـانون بهرواقیونعقیدههمانسیسروسیاسیتفکراساسیاصل
. اسـت قـوانین يمجموعـه یاقانونیکپیروجان،بیرجانداازکائنات،سراسرکهمعنیبدین

خـرد رهبـري بـه آدمیزادگـان وغریـزه رويازجاندارانوضرورتحکمبهجانبیچیزهاي

تنھا فرزانه اند، یکی از بزرگترین سخنوران روم است. سیسرو نهنیز داده» پدر میھن«ق.م، سیسرو که به او لقب ٤٣-Cicero١٠٦سیسرو ٦
دانست. سیسرو در بسط نظریه قانون طبیعـی و حقـوق طبیعـی   بلکه خداشناس بود و دین را برای اخلاق فردی و نظام اجتماعی ضروری می

ھای سیاسی جایگاه مھمی دارد. در حقیقت، اصل اساسی تفکر سیسرو ھمان عقیده ھایی در باب دولت و نظریهرواقیون و اتّصال آن به اندیشه
شـود کـه بـر سراسـر کائنـات      رواقیون به قانون حقوق طبیعی است، قانون طبیعی، قانونی عام یا سیستم واحدی از قوانین عام محسـوب مـی  

و نقطه اوج اندیشه رواقی و رابط جھان غیر مسیحی و مسیحی است.حکمفرماست. ا
7 Natural law
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آنبـا رارفتـارش وکندآشکاراوبرراطبیعیقانونتواندمیآدمیخرد. قانوننداینيوابسته

سیسـرو . ورندبهرهخردموهبتازآدمیزادگانههمگفتندمیرواقیونچنانکهوگرداندهماهنگ
).  2/256دورانت،(کردمیتعریفطبیعتبامطابقدرستعقلبهراقانونجهتاینبه

قـانون . اسـت انسـانی هايقانونگذاريازبیشچیزيبرمتکیطبیعیقانوندیدگاهایندر
بـر متکـی ومبتنـی بایـد گذارنـد، یمهاانسانکهقانونییعنیوضعی،قانونباتقابلدرطبیعی
ازوزمـان طـول درقانوناین. فیزیکیعالممثلاًباشد،جهاندائمیهايویژگییاالهیفرامین
). 1/299کلوسکو،(یابندنمیتغییردیگرمکانبهمکانی

دركراآنخـود عقـل کمکبهانسانیموجوداتکهحدوديتافقطسیسروطبیعیقانون
روشورفتـار درتواننـد میکنند،تحمیلخودحرکاتواعمالبرارادهرويازرامفهومشو

ازیکـی کـه گفتتوانمیترتیباینبه. سازدترتیبونظمتابعراهاآنوباشدمؤثرهاانسان
معیـار یـک بـه یـافتن دسـت میلهاانسانکهاستایندرطبیعیقانونفراوانجذابیتدلایل
.  باشدنداشتهاثريآنبربشريامورتغییرپذیريکهدارنداراخلاقیعینی

سیسـرو کهمفهومیبهکنیم،صحبتالهیقانونازطبیعیقانونجايبهمااگردلیلاینبه
سیسروخودکهاستاصطلاحیهماناینقضاازوبودخواهیمترنزدیکداشتنظردرآناز
آثـارش ازقسـمتی درزیـرا بـرد، میکاربهطبیعیقانوناصطلاحبامترادفموقعیتیدرراآن

بـا رواقیـون ترتیباینبه. خداستنهاییوازلیياندیشهازعبارتقانونکهگویدمیآشکارا
بـراي رالازمفلسفیپشتوانهاستحاکمچیزهمهبرکهالهینظمیبراخلاقیاتشاننهادنبنیان
).  1/303،کلوسکو(آوردندفراهمطبیعیقانون
عقلولیدهدمیفتواآدمیعقلآنچهجزنیستچیزيطبیعیقانونمعنايسیسرونظراز

کنـد نمیرشداندازهیکبهآنانيهمهدربالفعلداردوجودآدمیزادگاننهاددربالقوههرچند
پذیرد؟میتغیرهمیشهخودنیزطبیعیقانونآیاپس. استمتغیراشاندازهنیزواحدخرددرو

راآنخـود عقلیاريبهخردکهاياندازههمانبهطبیعیقانونکهاستآنسیسرومرادخیر،
چـون . شـود مـی آورالـزام اوبـراي گرداندمیحاکمخویشرفتاربراراده،رويازویابددرمی

اعیاجتم ـنظـام وفـردي اخـلاق بـراي رادیـن وبـود شـناس خدابلکهفرزانه،تنهانهسیسرو
قـانون، : «گویـد مـی کهچنانشمرد،مییکیخداییقانونباراطبیعیقانوندانستمیضروري
عقـل رود،کـار بهنهیوامردرکهازلیوراستینقانون«و»خداستواپسینوازلیياندیشه
درطبیعـی قـانون یاحقوقدربارهرواقیسیسروکلام. »است) خدایانخداي(ترژوپیدرست
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.  استمطابقاندگفتهقانوناینمسیحیمدافعانهابعدآنچهبااصل

بـه . اسـت مثبـت قـوانین تمـام برمقدمکهداردوجودازلیقانونیدنیادررواقیوننظراز
فکـر ازناشـی کـه نیستچیزيحتیونیستبشرفکرپرداختهوساختهقانونسیسرو،عقیده
امردرکهحکمتییامصلحتآنعلتّبهکهاستازلیچیزيقانون. باشدمردمانجمعیدسته

ابـدي وازلـی ياندیشـه قـانون، ایـن . کنـد میحکومتمافیهماودنیابراست،نهفتهنهیشو
کردننهیوهاچیزبعضیبهکردنامرباآنخلالازالهیحکمتکهاستفرمانیوخداست

. کندمیحکومتجهانمردموجانبردیگرهايچیزآن
سـوق صـحیح اعمـال سويبهرامردمتواندمیکهداردوجودقدرتیقانون،ایننفسدر

هاسـت، دولتوهاملتّازترکهنسالتنهانهقدرتایناما. داردبازشانخطاارتکابازودهد
الهـی ياندیشـه وجـود کـه زیراآمده،وجودبهاستآسمانوزمیننگهبانکهخداییبابلکه

راخطاوصحیحمیانتمیزيقوهکهاستناچارربانیعقلونیستتصورقابلعقلوجودبی
وداشـته وجـود جهـان پیـدایش بدوهمانازخداحکمتوعقلدیگرعبارتیبه. باشدداشته
انجـام بـه رامردمـان کـه اسـت ازلـی حکمـت هماناینوبودهمکانوکونطبیعتازناشی

فکـر بـا همزمـان کـه جاویدعقلاین. کندمیتشویقخطااعمالازناباجتوصحیحکارهاي
عقـل ازناشـی بلکـه ندارنـد، باشـند نانبشـته یـا نبشـته اینکهبهارتباطیآمد،وجودبهیزدانی

. هستندپیراجهانترژوپیکبیر،النوعرب
دسـتوري ازعبـارت حقیقیقانوننویسدمیجمهورکتابسومفصلاز22بنددرسیسرو

بـه قـانونی چنـین . کندمیانشاءطبیعتباکاملهماهنگیوتوافقدرراآنسلیمعقلکهاست
ابـدي اعتبـارش دورانونشدنیعوضمضمونش. داردشمولجهان،نقطههردرکائناتتمام
زاراهـا آناشکننـده نهـی مفـاد وکنـد مـی واداروظیفهانجامبهرامردماشآمرانهمفاد. است

).  1/379فاستر،(داردمیبازخطاارتکاب

طبیعیبرابري
بـه فرانسهانقلابيآستانهدرومدرنسیاسیياندیشهچارچوبدربرابرياصلچندهر
حتـی وداشـت رواقـی ویونـانی تفکـرات آرايدرریشـه اساساًاماشد،تبدیلبنیادینمبنایی

گفتـه اسـاس ایـن بـر . دادنشـان دنیابهمسیحی-یدینقرائتبابارزيوجهبهراخودهابعد
جـاي بـه راآنوکردندمطرحراطبیعیقانونمفهومهراکلیتوسوطبیعیحکمايکهشودمی
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یکـی . شـد پیـدا تفسـیر دوطبیعـی، قانونازاما. دادندقرارهااسطورهدرخدایانمبهمياراده

آدمیـان برابـري بـر مـنش، تفسـیردموکرات در. منشدموکراتتفسیردیگري،واشرافیتفسیر
طبیعـی، قـانون ازتفسیرایندرکرد،میتأکیدنابرابريبراشرافیاندیشه سیاسی. شدمیتأکید

. شدمیمعرفیالهیوطبیعینظمینابرابري
رواقیمکتبدرطبیعیبرابري

بـه فراگیروشمولجهانقانونیکیعنیعام،قانونیکتبلورعنوانبهراطبیعترواقیون
دیـدگاه از. کنـد دریافتتواندمیانسانیعقلراطبیعتثابتوعامقانوناین. آورندمیشمار

عقـل آورنـد، مـی شـمار بـه طبیعـی قانونيسرچشمهراآنکهانسانیعقلازمنظوررواقیون
جهـان یسیاس ـنظریـه بـه برداشتاین. استبشرنوعمشتركداوريبلکهنیست،فردمستقل
یـک شـهروند وبرابـر طبیعـی طوربههاانسانهمهکهبودندمعتقدرواقیون. بردمیراهوطنی

هـا انسـان يهمهکهبودندمعتقدارسطووافلاطونبرخلافرواقیون. هستندجهانیجمهوري
جـورج . دارنـد راکمالسويبهپیشرفتوفضلیتکسبتواناییخودطبیعتحسببرنوعاً

درهـا، انسـان طبیعـی نابرابريبهراجعارسطونظرمقابلنقطهدردرست: «نویسدمیکلوسکو
ممکـن تعریـف یـک فقـط انسانبراي. هستیمروروبههاانسانطبیعیبرابرينظریهبامااینجا

است،دانششانمیزاندرتفاوتشانواقعدرهاانساناست؛مشتركهمهمیانعقلوداردوجود
وبشـر طبیعـت بابدراينظریهسرآغازدرواقعدرما. استبرابرهمهدرآموختنییتوانااما

»اسـت آنامروزینبیانصرفاًفرانسهانقلاب»برادريوبرابريآزادي،«شعارکههستیمجامعه
).  1/298کلوسکو،(

یعـت طببهمردمهمه. «استطبیعتقانونبنیادياصولازیکیمردمانمیانمساواتاصل
اسـت مشتركهاملتيکلیهبرايکهطبیعتقانونرواقیون،دیدگاهاز. »اندشدهآفریدهیکسان

شده؛استواراستطبیعتنهاددرکهآفاقیغریزهآنبربلکهنیستقانونیمنشورهیچبرمبنی
یکسـان آزاديها،چیزتماممشتركمالکیتکودکان،تغذیهوتولیدزن،ومردپیوندمثالبراي
ياسـتفاده وهسـتند دریـا وآسـمان وزمیندرکهجانوارانیواثمارتملکمردمان،همهبراي

تمـام کنـد میحکممابهطبیعتقانونهمچنین،. هستندردیفایندرهمگیها،آنازمشترك
نـوع هـر وگردانیمبازهاآنصاحبانبهاندسپردهمابهامانترسمبهکهراهایینقدینهواشیاء
نظایرشـان وهـا چیـز قبیـل ایـن کـه زیراکنیم؛دفعقدرتوزوراستعمالباراتجاوزوحمله
فاسـتر، (هسـتند طبیعـی وحـق بههمیشهبلکهشوند،نمیشمردهنامشروعوغیرعادلانههرگز
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بشـر دافـرا طبیعـی مسـاوات ينظریهباطبیعتقانونينظریهرواقیون،سیاسیاندیشهدر

نیستشباهتیآنبامقایسهقابلدیگرشیءبهشیئیهیچشباهترواقیون،نظراز. گردیدتوأم
تعریـف کنـیم تعریـف راانسـان ماکهنحويهربهجهتایناز. دارندیکدیگربههاانسانکه

کـافی دلیـل خـود ایـن وداردوجـود استشدنیاطلاقهاانسانيهمهبهکهیکسانوواحد
واقـع بـه . نـدارد وجـود دیگـر انسانوانسانیکمیاننوعیاختلافگونههیچاینکهبراست

آنازتـر بالاسطحیدرراانسانکهاستنیروییتنهاکهعقلانیقضاوتيقوهوتفکرنیروي
مفهـوم بـه آنمیـزان گرچـه واسـت مشـترك مـا يهمهدرمسلماً،...ودهدمیقرارحیوانات
بـراي هـا انسانتمامکهظرفیتیحیثازبنابراین. استمتفاوتگیردمییادسانانکهچیزهایی

.  استنامتغیرویکساندارند،گرفتنیاد
تبعیـت علتبهمردمسیاسیجامعهیکدرکهاستاینطبیعتقانوننظریهنتایجازیکی

مـردم یایونانیان«رواقیونعقیدهبه. شوندمیتبدیلمدنیقطارانهمعدهبهمشترك،قانونیاز
یافقیرمردان،آزادیاغلاماناند،یافتهتربیتوتولدعامهتربالاهايخانوادهدرکهافراديبربر،
بـین اخـتلاف داردوجـود بشـر افـراد میـان درکـه ذاتـی اخـتلاف تنهاوهستندمساويغنی

بـا کنـد مـی هدایتوقیادترانایشاتنهاخداوندکههاآنمابینیعنیحمقاست؛وخردمندان
. »بکشاندمستقیمطریقبهزوربهراهاآنبایدخداوندکهمردمی

حضـور واسـت جـاري خداییاصلیککائناتسراسردرکهبودندباوراینبررواقیون
وحـدت بهعقیدهموضوعاین. دانستندمیخداییجرقهیکحاملراکسهررواینازودارد

واحـد اجتمـاع یـک دارايدنیـا کهبودندعقیدهاینبرهاآن. دادرواجآنانمیاندررابشریت
ونیسـتند یکسانبرونجهانِوآدمیانکهپذیرفتندمیامابرابرند،همباهاانسانآندرکهاست
يارادهازپیـروي درهمگـی کـه استمعنیبدانانساندرخداییيجرقهوجودبودندمعتقد

حتـی وافراديهمهقراربدین). استچیزبهترینفردهربراياوياراده(هستندآزادخداوند
. شدندمیشمردهمساويروحیسطحدرنبودندآزادجسمانیگرچهبردگان

ترقـی واخلاقـی اصـلاحات بـراي زمینـه عنـوان بهآغازازرامساواتفرضیهاینرواقیون
8کریسـیپوس . دادنـد قـرار اهمیـت دومدرجـه دررااعیاجتماصلاحاتوبردندبکاراخلاقی

کریسیپوس یا بنیانگذار دوم، ھم مبانی نظری مکتب رواقی را تقویت کرد و ھم به صورتی مؤثر، منطق، اخلاقیات و طبیعات آن را توسـعه  ٨
».اگر کریسیپوس نبود، مکتب رواقی وجود نداشت«اند که داد. گفته
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نمـود راسلوكهمانبایدغلامانبهنسبتونشدهآفریدهغلامطبیعتدرکسهیچ«گویدمی
). 221پازارگارد،(»شودمیرفتاراستشدهاجیرحیاتمدتبرايکهکارگریکبهنسبتکه

فـوق، مکتـب نخسـت ویژگـی . اسـت یویژگ ـدودارايهـا، انسـان طبیعیبرابريمکتب
ایـن . شـود مـی مربـوط وطنـی جهـان آرمـان بهدوم،ویژگی. استآنيفردباورانهخصوصیت

متمـایز انـد کـرده بنديفرمولارسطووافلاطونکهايسیاسیدکترینباجنبهدوهرازمکتب،
ازیکــیتغییــرایــنسیاســی،عقایــدتــاریخبرجســتهمحقــیقنازبرخــینظــربــهبنــا. اســت
.  استبودهسیاسیهاياندیشهتاریخعرصهدرتغییراتترینکنندهتعیین

بـه توجـه بـا کـه بـود چشـمگیر دگرکـونی یکازحاکینیزدیگرهايجنبهازفوق،تغییر
هايسرزمینبرگیرندهدربلکهشد،نمیمحدودشهردولتبهدیگرکهايسیاسیمسائلوسعت
طبیعـی احسـاس آن. رسـید مینظربهطبیعیکاملاًامريبود،کنترلابلغیرقمرزهايباپهناور
اندیشـه بـر راخـود مهـر زیـادي میـزان بهکهشهردولتآزادشهروندانمیانخانوادگیتعلق

تـر دشواراکنونخاصفرديبراي. رودمیمیانازاکنونبود،کوبیدهارسطووافلاطونسیاسی
وطبقاتهاانسانمیانعظیماختلاف. کندتعریفمعیناجتماعیگروهیکباراخودکهاست
فـرد بـه هـا نظریـه جهـت بـدین . پایدارواساسیتارسدمیگذرااختلافیبیشترنظر،بهاقوام

فردیـت آنبلکـه، خوداقتصاديواجتماعیجایگاهبانوعیفردآنبهنهاماشود،میمعطوف
انفعالفردباوري،اینویژگیجملهاز. استمشتركهانساناتمامبرايگفتتوانمیکهمجرد

). 54لیدمان،(استسیاسی
ارسـطو . شددموکراتیکبسیاروجدیدنظراینپیدایشسببطبیعیقانونهايآموزهرشد

بـین روابـط بـه کـه دانسـت مـی معتبراصلیآنجا،تافقطراآنامابودنوشتهبرابرييدرباره
اصـلی عناصـر ازعقلانـی جزءبرتريکهگفتتوانمیبهترعبارتبه. باشدمربوطشهروندان

تفکريپایه. استبودهکهندنیاياندیشمندانازدیگربسیاريوارسطووافلاطونتفکرشیوه
راشـهر -دولـت درزنـدگی غایتارسطو،. استعقلبرتريداري،بردهنظامتوجیهدرارسطو

ارسـطو . آوردمـی شـمار بـه فضـلیت شـدن شـکوفا وعقلانیرفیتظترینبالاازبرخورداري
درگفـت مـی او. اسـت پنداشـته میمتفاوتعقلانیتواناییحیثازطبیعیطوربهراهاانسان
عـین برابـري اصـول رعایـت دارند،برتريدیگربرخیبربرخیطبیعی،طوربهافرادکهآنجا
دانسـته برابـر هـا انسـان همـه رواقـی يفلسـفه طبیعیقانوندرامااست،نابرابريوعدالتیبی

عمـل آنطبـق وبشناسدراطبیعتابديقواعدکردمیقادررااوانسان،عقلیتوانایی. اندشده
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هـاي پایـه ازبرخـی جهـانی بـرادري وهاانسانبرابريهايمطلوبکمالعمومیپذیرش. کند

). 207عالم،(استکردهبرقراررادموکراسی

سیسرواندیشهدربرابري
نداشـت وجـود امکـان اینجهتبدینوبودندبرابرهاانسانيهمهطبیعیحقوقطبقبر

لیـدمان، (»اسـت کـرده خلـق یکسانراهمهطبیعت: «گویدمیسیسرو. باشدبردهذاتاًکسیکه
ازاهمیتشمیزانشایدکهدیگرينظریهباطبیعیقانوننظریهسیسرو،سیاسیاندیشهدر). 63
. اسـت بشـر افـراد طبیعیمساواتنظریهازعبارتاخیرنظریهاینوشدهتوامباشد،بیشترآن

هـا انسانکهنیستشباهتیآنبامقایسهقابلدیگرشیءبهشیئیهیچشباهتگویدمیسیسرو
وواحـد فـی تعریکنـیم، تعریـف راانسـان ماکهنحويهربهجهت،ایناز. دارندیکدیگربه

اینکـه براستکافیدلیلخوداینوداردوجوداستشدنیاطلاقهاانسانهمهبهکهیکسان
وتفکـر نیـروي واقـع بـه . نداردوجوددیگرانسانیوانسانیکمیاننوعیاختلافگونههیچ
رقـرا حیوانـات ازتـر بـالا سـطحی درراانسانکهاستنیروییتنهاکهعقلانیقضاوتيقوه
:  گویدمیسیسرو). 1/383فاستر،(استشریکمادرمسلماًدهدمی

تـر فـرا جـانوران ازراماتنهاییبهکهعقلواقعدرنیست،انسانوانسانمیانتفاوتیهیچ
دسـت وکنیمحلرامسائلوکنیمبحثبزنیم،اثباتونفیبهدستکندمیقادرمانوبردمی
هـایی تفـاوت آمـوزد مـی آنچهدراگرواستمشتركمايهمهمیانناًیقیبزنیم،گیرينتیجهبه

,Cicero)استتغییربیویکسانآموختنتواناییدرکمدستهست، 1928 , 29-30).
حیـث ازاسـت ممکـن هـا انسانگرچهکهاستمعتقدارسطووافلاطونبرخلافسیسرو

نعمـت ازهمـه کـه زیـرا یکسانند،همهعیتنونظرازاماباشند،متفاوتفضلیتمرتبهومقام
اگرچه. بودخردمندانبرادريآنوکردمیتبلیغراایجابیآرمانیکنیززنو. برخوردارندعقل
میـان برابـري مهـم يانگـاره ازخبـر پیشـاپیش امااست،خردمندانبهمتعلقفقطبرادرياین
هـاي ویژگـی ازیکیاساساینبر). 1/286کلوسکو،(دهدمیرواقیمکتبدرهاانسانيهمه

سیسـرو نظـر از. اسـت انسـانی عقـل برايطبیعیقانونبودنپذیرفهمسیسروياندیشهاصلی
نیـز بردگـان اونظـر از. کنـد میکفایتهاانسانيهمهبرابريبرايعقلازبرخورداريصرف

بردگـی نظـام بنـابراین . برنـد برادیگرانباجهتاینازوبرخوردارندعقلازآدمیانسایرمثل
متمـایز حیوانازراانسانکهعقلانیداوريوفکرنیرويکهعلتاینبهاست،نادرستینظام
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).  1/107پولادي،(استمشتركهاانسانهمهمیاندرکندمی

رواقیوننظریهدرجهانیدولتنظریه
آنبـر عقلانیقانونیکههستندجهانیکشوریکدرهمشهریانیهاانسانهمهکهنظراین

کهبودندمعتقدرواقیون. استسیاسیيفلسفهبهرواقیونهايافزودهترینمهمازاست،حاکم
اتبـاع هـا، انسانهموخدایانهمکهداردوجودجهانیيجامعهوجهانیدولتیکعالم،در
وحقیقـی عقـل از،عبـارت نآکهداردعاماساسیقانونیکدولت،اینوباشندمیدولتآن

. کننـد اجتنـاب کارهاییچهازواقداماعمالیچهبهکهدهدمیتعلیممردمبهوباشدمیکامل
بـراي باشـد؛ -میسنجشملاكجا،همهدرکهاستطبیعتقانونهمانکامل،وحقیقیعقل
واسـت تغییـر لااصـول، درطبیعتحقوقاین. ناصوابازصوابتشخیصوبدازنیکتمیز
همـان اینوباشندمیآنازتبعیتبهمجبورومحدودرعایایازمامدارازاعمآدمیافرادتمام

وبرابـري «راآندیگـر تعبیـري بـه تـوان میکهاندیشهاین). 221پازارگارد،(استالهیقانون
.  پولیسیياجزیرهنگاهازانگیزشگفتاستگسستینامید،»هاانسانيهمهبرادري
تـازگی یونانیـان بـراي ) هـا انسـان برادريحوزهیاجهانیجامعه(اجتماعجدیدشکلاین
فکريتحولیکبودند،یافتهپرورششهردولتسیستمدرکهمردمیبرايبخصوصداشت،
مطالعـه از. دادنـد مـی وفقنوینيطریقهاینباراخودفکربایستمیکهشدمیشمردهعظیم

بـه رااجتمـاعی روابطکهکندمیتلاشدورهاینفلسفهکهشودمیمعلومزمانآنفلسفیآثار
شـود میملاحظه. دارداختلافشهردولتعهدسابقتفسیرباکهنمایدتفسیردیگريصورت

فردیت،حساولنماید،تقویتافراددرتواماًرازیرحسدوکهداردسعیمذبوريفلسفهکه
یـک وياینکـه بـه فردهرتوجهوخودآگاهیووجدانبیداريحسدومجویی،نارهکوانزوا
واسـت آدمیمشتركطبیعتصاحبوانساننژادازاستعضويافراد،سایرمانندبشريفرد

.  استیکسانجاهمهدربیشوکمبشريطبیعت
موسـوم نـژاد نوعیکازهمبشرافرادکهفکراینریشهکلاسیک،عهدیونانهماندرالبته

ارسـطو ازبعـد يدورهدرفکـر ایـن منتهـا داشته،وجود) نوعیتحسیعنی(هستندانسانبه
انسـان بـرادري حـوزه وجهـانی جامعـه يایـده ظهـور باعثوگذاشتقوتونموبهشروع
هنگـامی تادنهاضعفبهرو) مآبییونانی(دورهایندرنیزبربرویونانمیانتمیزفکر. گردید

بهآن،رفتنبینازورفتمیانازنیزفکراینبتدریجوشدندمخلوطدیگرمللبایونانیانکه
. کردکمکجهانیجامعهجدیديایدهتقویت
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درونبهمحدودخودظهورآغازدرکهراهاییآلایدهتاکردسعی9هلنیستیکدورهفلسفه
هلنیسـتی دورهدرجدیدفرضیه. دهدنشروبسطبزرگنجهابهبود،یونانیکوچکشهرهاي

مجبـور لـذا دادبسـط بربراقواموخارجیبرده،وغلامازاعمجهانتمامبهرامساواتاصل
صورتدویکیبهراافرادوشماردمحترمرافرديشخصیتفرد،هراقناعوارضاءبرايشد
تمـام ثانیـاً شـود، قائـل خدانظردرارواحبرايهانیپنوسريّمساواتیاولاًبداندمساويزیر

لحاظازراهاتساويعدمطریقبدینودهدقرارمساويموضوعه،قانونیکبرابردرراافراد
بـه . شـمارد اهمیـت بیوناچیزراهاآنونکندرعایتاموالوشخصیاخلاقِدرایت،هوش،
بـه سـنتی بـاور وبودنـد جهـانی هـایی فلسفهتی،هلنیسهايفلسفهگفتتوانمیدیگرعبارتی
لازمنتیجـه در). 1/279کلوسـکو، (نهادنـد کناريبهراهابربربهنسبتیونانیانطبیعیبرتري

جهـانی يجامعهمناسبکهآیدوجودبهترجامعومبسوطقانونیشهر،قانونجايبهکهآمد
قـوانین یعنـی گـردد کوچـک شـهرهاي ريکشـو قـوانین يکلیهشاملکهباشدقانونیوباشد
. باشدمنحلآندرهاشهر

رويبـه در،ایـن وسرمیکسهمهبرايبالقوهجهانشهرِتابعیتکهاستآنمسلمقدر
خـواص ازنیـز آنکـه اسـت عقـل براسـاس تابعیترواقیونعقیدهبهزیرابودبازمردمتمام

.  باشدمیانسانمشترك
عقـل امرجامعهدرزیستنواست،اجتماعیموجودیکبالطبعانسانیهررواقیون،نظراز
یـک وقـانون یـک فقـط رواینازاست؛آدمیانيهمهمشتركوذاتیطبیعتعقل،اما. است
آنیـا ایـن شـهروند نهاست،جهانشهروندعاقلانسان: داردوجودآدمیانيهمهبرايوطن
خواسـتار آدمیـان همـه کـه شودمینتیجهشالودهوپایهنایازگویندمیرواقیون. خاصکشور
لطـف بـه نسبتحقیدشمنانحتیودارند،راخودحقوقبردگانحتیهستند،مانیتحسن

).  1/452کاپلستون،(دارندمابخششوعفوومحبتو
سنف ـصـیانت اساسیتمایلیاوغریزهدررواقیوطنیجهاننظریهبراياخلاقیپایهیک

راخـود نفـس، صیانتبرايغریزي،تمایلایناوليوهلهدرالبته. شدمییافتنفسحبیا
مـاوراي بـه دقیـق معنـی بهلیکن. دهدمینشانفرد،دوستیخودیعنینفس،حبصورتبه

همشـهریان دوستان،خانواده،فرد،بهمتعلقآنچهيهمهشاملتایابدمیگسترشدوستیخود
.  بشوداست،انسانیتتمامیرهبالاخو

9 Hellenistic
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اعضـاي ،)لوگـوس (طبیعـت قـانون دراشـتراك علتّبههاانسانتمامرواقیون،دیدگاهاز

واسـت همگامبشریتباخودپیشرفتدراولاًکههستندايجامعهالحقوقمتساويومشترك
هـم ازراهـان جيویـژه هـاي دولـت کهداردقرارصورياختلافاتآنمافوقسطحیدرثانیاً

.  سازدمیمتمایز

رواقیسیسرونظردرجهانیجامعه
وداردشـمول انسانیجوامعهمهبرکهداردوجودعامقانونی) رواقیون(سیسرونظریهدر

یـک عضـو آدمیـان همـه مشـترك، قـانون همیندلیلبهکهبپذیریمبایدمنطقاًصورتایندر
سیسـرو جمهـوري سومکتابدر. برابرندحقوقدارايآندرکههستندبشريتربزرگجامعه

طبیعـت بـا مطـابق کهداردوجود_درستعقلیعنی_واقعیقانونیکواقعدر: استآمده
).  1/305کلوسکو،(استابديولایتغیروشودمیهاانسانهمهحالشاملواست

منشـور بهتـرین راآنطبیعـت کـه واحدمنشوريدنیاجايهمهدرکهمدعااینباسیسرو
جهـانی يجامعـه یـک عضوهمگیمردمکهاستمعتقداست،دادهتشخیصحکمرانیبراي

دوبـه شـویم مـی آشـنا آنبـا سیسـرو سیاسیياندیشهچارچوبدرماکهشهروندي. هستند
وبـت مثقـانون دوایـن ازیکی: استقانوننوعدوتابعبنابراینوداردتعلقمختلفيجامعه
اسـت مواظـب شـهروند شود،پیدااصطحکاكدواینمیانکههرگاهو. استازلیقانوندیگر

خـود اسـت کامـل همیشهازلقانونکهآنجاازوکندردازلقانوننفعبهرانخستقانونکه
.  استمسئولشودمیدیدهرفتارشدرکهنقصانیاکجینوعهرقبالدرشهروندان

وباشـند سـهیم بایـد نیـز عـدالت درهستندسهیمقانوندرکههاییآن«: گویدمیسیسرو
المنـافع مشـترك ايجامعهاعضايشکلبهبایدبرندمیبهرهیکسانبههاچیزاینازکههاییآن

هـاي قدرتومقاماتمطیعتصادفحسببرجملگیشهروندانایناگرحال. شوندنگریسته
ایـن حقیقـت ولـی یابـد میصحتتروسیعايحوزهدرمارگفتاصورتآندرباشند،واحدي

اسـت بـرین یـزدان ياندیشـه وعقـل ازناشیکهملکوتیسیستماینازهاآنيهمهکهاست
وواحـد قلمـروي شـکل بـه راوجـود عالمبایدماکهاستدلیلهمینبهوورزندمیاطاعت
).  1/383فاستر،(»کنیمدركدهستنآنعضوهاانسانوخدایانکهالمنافعمشترك
هـاي دولـت جغرافیـایی موقعیـت یانژادحیثازکهنحويهربهبشرافرادسیسرو،نظراز

وبـزرگ دولـت یـک اعضـاي طبیعـت حکـم بـه بازباشند،مشخصوجداهمازمتبوعشان
درانانس ـعضـویت دیگـر، عبارتبه. گیردمیبردرراهاانسانتمامکههستندجهانیمشترك
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ازمـانع وجـه هـیچ به،)داردنظردرسیسروورواقیمکتبکهمفهومیبه(تربزرگايجامعه

اینخودعکس،بهباشد،داشتههمراخاصیدولتعضویتحال،عیندروي،کهنیستاین
. اسـت سـازگار طبیعـت قـانون بـا کـاملاً باشد،متعلقدولتیبهاستممکنانسانکهموضوع
بهمنطقاًهاانسانطبیعیبرابريبهاعتقادارسطو،ينظریهبرخلافسیسرو،ينظریهردبنابراین

. شودمیختمبشرافرادهمهبرابرحقوقوجهانیواحددولتبههمگانتعلقنظریه
اسـت، انسانیموجودهرگونهبهاطلاققابلکهقانونیکهکنیمقبولاگرسیسرو،عقیدهبه
قـانون، دراشـتراك همـین علـت بـه انسانیموجوداتتمامکهشودمیاینجهنتیدارد،وجود

جامعـه پیشـرفت بـا خودپیشرفتدراولاًکههستندجامعهالحقوقمتساويومشتركاعضاي
يویـژه هـاي دولـت کـه داردقـرار صورياختلافاتآنمافوقسطحیدرثانیاواستهمگام
عـام قانونیکبههمگانتعلقوجهانیعامقانونیکبهاداعتق. کندمیمتمایزهمازراجهان

درملـل حقوقاندیشهبرايراراهجهانیشهرونديوجهانیدولتیکبهاعتقادطورهمینو
. کردبازحقوقیوسیاسیهاينظریه

گیرينتیجه
عـا ادبـراین اسـت بشـري اندیشـه میراثدریونانفرهنگسهمبیشترینکهطبیعیقانون

حـق کشـف حتـی انـد؛ معتـرف آنبـه همگانواستبشريعقلدسترسدرکهاستاستوار
اصـل بنـابراین . اسـت عقـل کـاربرد بـر مبتنیپیشاپیشبودنش،عقلانیدلیلبهدرستطبیعی
. شـود مـی قلمـداد بررسـی قابلموضوعیعنوانبهکهاستانسانیفکري،سیرایندراساسی
عبـارتی بهاست؛طبیعیقانونیالوگوسمطیععقلفتوايوحکمبهعقل،ازبرخوردارانسان
استخداوندنهانیوازلیاندیشهازعبارتهماناکهطبیعیقانونتواندمیکهعاملیآندیگر

انسـانی عقـل نیـروي دهـد، تطبیقآنمفادباراويروشورفتاروکندکشفانسانبرايرا
.  است

سـه بـر مشـتمل کهاستعالمبرحاکمعقلانینظامهمانیاالمععقلانیساختارلوگوس
دائـم تغییـر وحرکتدرچیزهر-2است؛اضدادحاصلهموارههماهنگی-1: استحقیقت

درالهـی وعقلانـی نظـم همـان لوگـوس بنـابراین . استپایندهوزندهآتشجهان،-3است؛
همگـانی وعـام امـري لوگـوس کهایناساسیمسأله. استهراکلیتوسيخداشناسانهيفلسفه
عقـل رواقیـون دیـدگاه ازدیگـر، عبارتیبه. شودمیمحسوبآناشتراكينقطهعقلواست

عامـل شـود، مـی محسـوب طبیعـت ثابـت وشمولجهانوعامقانوندریافتعاملکهانسانی
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بـرادري وبرابـري دي،آزااصـل گفـت توانمیبنابراین. شودمیمحسوبهاانسانهمهبرابري

ترینمهمازیکینیزامروزهوشودمیمحسوبنیزفرانسهانقلاباصلیشعارکههاانسانهمه
.  استطبیعیقانونازبرگرفتهمفاهیمترینبنیاديازیکیآید،میحساببهدموکراسیاصول
تبعیـت دلیلبههانسانامدنیجامعهیکدرکهاستاینطبیعیقانوننظریهنتایجدیگراز

يهمـه رواقیوندیدگاهاز. شوندمیمحسوبجهانیجمهوريیکشهروندمشترك،قانونیاز
يفلسفه. استحاکمآنبرعقلانیقانونیکههستندجهانیکشوریکدرهمشهریانیهاانسان
شهرهايدرونِبهمحدودخودظهورآغازدرکهراهاییآلایدهتاکردسعیهلنیستیکيدوره

بهخوديادامهدررونداینگفتتوانمی. دهدنشروبسطبزرگجهانبهبودیونانیکوچک
یـک بـه متکـی ونگرانـه درونحالـت ازفردخروجبهکهشدنجهانی. رسیدجهانیجریانی
بیـانگر امـر ایـن وکنـد میکمکسرزمینیفراونگرانهبرونهویتیکسمتبهخاصمنطقه
شـود مییادآوررانکتهاینتامیلسونجان. استتربازنگاهیسويبهدرونبهنگاهازتحرک

ازتـر فـرا تنهانهوگنجدنمیکلاننظمبهمحلینظمیکازگذرقالبدرتنهاحرکتاینکه
بیشـتر هرچـه تحکیمبهبلکهاست،جدیدتکنولوژيونقلوحملارتباطات،هايتأثیرگذاري

. انجامدمیهاانسانمیانمتقابلوابستگیپیوندهاي

منابع
.1380قصیده،تهران،کاشانی،حناییسعیدمحمد،باستانعهددرتفکرترنس،اروین،
تحقیقـات ومطالاتمرکزاردستانی،سلیمانیعبدالرحیم،باستانمسیحیتدرفلسفهکریستوفر،استید،
.1380مذاهب،وادیان

.1373آگه،تهران،پرهام،باقر،تاریخوطبیعیحقوقلئو،اشتراوس،
.1380الهام،انتشاراتتهران،،)مسیحیکلاموفلسفهدربحثی(بوئتیوسمتافیزیکمحمد،ایلخانی،

.1381سهروردي،انتشاراتتهران،میثمی،سایهترجمه،عترافاتاقدیس،آگوستین،
.1363سیمرغ،هران،تپورحسینی،ابوالقاسم،رواقیفلسفهژان،برن،

.1382پنجم،زوار، چاپتهران،،سیاسیفلسفهتاریخبهاءالدین،پازارگارد،
.1382مرکز،تهران،،غربدرسیاسیهاياندیشهتاریخکمال،پولادي،

.1382روزنه، تهران،،شدنجهانیعصردرفرهنگمحمد،توحیدفام،
.1382معاصر،نگاهتهران،راسخی،مه فروزانترج،ذاتوهستیبابدرقدیس،آکویناس،توماس

فرهنگـی، وعلمـی تهـران، مجتبـایی، الهفتحپور،آریانحسینامیر،تمدنتاریخجیمز،ویلیامدورانت،
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.1387ققنوس،تهران،اذرنگ،عباس،غربفلسفهتاریخهالینگ،دیل،

.1365پرواز،تهران،بندري،دریانجفترجمه،غربفلسفهتاریخراسل،برتراندراسل،
.1379هرمس، تهران،،فلسفهبهاسطورهجهانازگذارمحمد،ضیمران،

.1382المللی،بینوسیاسیمطالعاتدفترتهران،،غربسیاسیفلسفهتاریخعبدالرحمن،عالم،
.1383یر،کبامیرتهران،الاسلامی،شیخجوادترجمه،سیاسیاندیشهخداوندانب،. مایکلفاستر،

.1378نو،طرحتهران،،مدرنتفکربابدرتأملیافسردهعقلمراد،فرهادپور،
.1387مازندران،دانشگاهبابلسر،،سیاسیاندیشهپارادایمیماهیتتقی،محمدقزلسفلی،
وعلمـی تهـران، مجتبوي،جلالسیدروم،ویوناناولجلد،فلسفهتاریخچارلز،فردریککاپلستون،

.1388نگی،فره
.1389نی،تهران،دیهیمی،خشایار،سیاسیفلسفهتاریخجرج،کلوسکو،
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